
الـثالـث: الـنص مـن خـلیفة سـابـق غـیر مـباشـر لـلمنصوب 
المنصوص علیھ 

ســوم: نــص غیر مســتقیم از خــلیفھ گــذشــتھ بــرای 
شخص برگزیدهٔ منصوص علیھ 

  
والـنص مـن خـلیفة سـابـق غـیر مـباشـر یـعین الـمنصوص عـلیھ؛ إنْ كـان ھـناك صـفات 
أو دلالات فـي نـفس الـنص أو نـصوص أخـرى تـمنع انـطباق الـنص عـلى غـیر شـخص 
واحـد عـند الادّعـاء. وكـمثال عـلى ذلـك: وصـیة الـرسـول لـیلة وفـاتـھ، حـیث وصـف ھـذا 

النص بأنھ عاصم من الضلال لمن تمسك بھ. 
نـصّ غیر مسـتقیم از خـلیفه گـذشـته نیز شـخص مـنصوص علیه را تعیین می کند، 
بـه شـرطی که ویژگی هـا و راهـنمایی هـایی در خـود نـص یا نـصوص دیگر بـاشـد که مـانـع 
انـطباق نـص بـر غیر از یک نـفر هـنگام ادعـا بـاشـد؛ مـانـند وصیت رسـول خـدا در شـب 
وفـاتـش که پیغمبر آن را بـه نـوشـته بـازدارنـده از گـمراهی بـرای متمسکان بـه آن وصـف 

کرده  است. 
  

وھـنا نـقول: إنـھ لابـد أنْ یـحفظ الـعالـم الـقادر الـصادق الـحكیم الـمطلق الـنص الـذي 
وصـفھ بـأنـھ عـاصـم مـن الـضلال لـمن تـمسك بـھ، أن یـحفظھ مـن ادّعـاء الـمبطلین لـھ، 
 ً حـتى یـدّعـیھ صـاحـبھ ویـتحقق الـغرض مـنھ، وإلا لـكان جـاھـلاً أو عـاجـزاً أو كـاذبـا
مـخادعـاً ومـغریـاً لـلمتمسكین بـقولـھ بـاتـباع الـباطـل. ومـحال أنْ یـكون جـاھـلاً أو عـاجـزا؛ً 
لأنـھ عـالـم وقـادر مـطلق. ویسـتحیل أنْ یـصدر مـن الـحق سـبحانـھ وتـعالـى الـكذب؛ لأنـھ 
صـادق وحـكیم ولا یـمكن وصـفھ بـالـكذب، وإلا لـما أمـكن الـركـون إلـى قـولـھ فـي شـيء 

ولانتقض الدین. 
در این جـا می گـوییم که: عـاِلـم قـادر صـادق حکیم مـطلق، بـاید این نصّی را که بـه 
عـنوان «بـازدارنـده از گـمراهی بـرای متمسکان بـه آن» وصـف شـده، حـفظ کند و 
نـگذارد که هیچ مـدعی بـاطلی آن را ادعـا کند، تـا این که خـود صـاحـبش بیاید و مـدعی 
آن شـود و غـرض از آن وصیت مـحقق شـود، وگـرنـه خـداونـد (العیاذ بـالـله) یا جـاهـل 



خـواهـد بـود یا عـاجـز یا کذاب فـریبکار اسـت و عـامـل گـمراهی کسانی که بـه قـول او 
تمسک کرده انـد شـده اسـت؛ و مـحال اسـت که خـداونـد جـاهـل یا عـاجـز بـاشـد، چـون او 
عـالـم و قـادر مـطلق اسـت و مـحال اسـت که دروغ از سـاحـت حـق تـعالی صـادر شـود، 
چـون او صـادق و حکیم اسـت و وصـف دروغـگویی دربـاره او ممکن نیست، وگـرنـه 

درباره هیچ چیزی نمی توان به گفته او اعتماد کرد و اساس دین نقض می شود. 
  

ونـص خـلیفة الله فـي أرضـھ عـلى مـن بـعده مـع وصـفھ بـأنـھ عـاصـم مـن الـضلال لـمن 
تـمسك بـھ - نـصاً إلھـیاً - لابـد أنْ یـكون مـحفوظـاً مـن الله مـن ادّعـاء الـكاذبـین الـمبطلین 
حـتى یـدّعـیھ صـاحـبھ، وإلا فسـیكون كـذبـاً وإغـراءً لـلمكلفین بـاتـباع الـباطـل، وھـذا أمـر لا 

 . 1یصدر من العالم الصادق القادر الحكیم المطلق سبحانھ 

نـص خـلیفه خـدا در زمین بـر وصی بـعد از خـودش بـا وصـف این که آن نـص، بـرای 
هـر کسی  که بـه آن چـنگ زنـد بـازدارنـده از گـمراهی اسـت، بـه عـنوان یک نـص الهی 
بـاید از نـاحیه خـداونـد، مـحفوظ از ادعـای دروغـگویان و مـدعیان بـاطـل بـاشـد، تـا 
زمـانی که صـاحـبش مـدعی آن شـود؛ وگـرنـه هـمان نـص، دروغ و عـامـل گـمراهی 
مکلفان در تبعیت آن هـا از بـاطـل خـواهـد بـود و چنین چیزی از عـالـم صـادق قـادر 

2حکیم مطلق، هرگز صادر نمی شود. 

  
وقـد تـكفلّ الله فـي الـقرآن وفـیما روي عـنھم (عـلیھم السـلام) بـحفظ الـنص الإلھـي مـن 
ادّعـاء أھـل الـباطـل، فـأھـل الـباطـل مـصروفـون عـن ادّعـائـھ، فـالأمـر مـمتنع كـما قـال 

1 للتوضيح أكثر: لو قال لك إنسان عالم بالغيب ومآل الأمور: إذا كنت تريد شرب الماء فاشرب من هنا وأنا الضامن أنك لن تسقى 
السم أبداً من هذا الموضع، ثم إنك سقيت في ذلك الموضع سماً، فماذا يكون الضامن؟ هو إما جاهل، وإما كاذب من الأساس، أو 

عجز عن الضمان، أو أخلف وعده. فهل يمكن أن يقبل من يؤمن بالله أن يصف الله بالجهل أو بالكذب أو العجز أو خلف الوعد، تعالى 
الله عن ذلك علواً كبيراً.

2 برای توضیح بیشتر: اگر انسانی که علم غیب دارد و بازگشتگاه و مسئول امور است به شما بگوید که اگر می خواهی آب 
بنوشی، پس از این قسمت بنوش و من ضامنم که شما هرگز از این جا سم نمی نوشی؛ سپس شما از همان محدوده سم بنوشی، 
پس ضامن چه چیزی است؟ یا او جاهل بوده، یا از اساس دروغگو بوده یا از ضمانت دادن و اجرای ضمانت خود عاجز بوده یا 

خلف وعده کرده  است. پس آیا ممکن است از کسی که ایمان به خدا دارد، بپذیریم که خداوند را وصف به جهل یا دروغ یا عجز یا 
خلف وعده کند؟! خداوند منزهّ از این نواقص و عیوب است.



لَ عَـلیَْناَ بـَعْضَ الأْقَـَاوِیـلِ * لأخَََـذْنـَا مِـنْھُ بـِالْـیمَِینِ * ثـُمَّ لـَقطََعْناَ مِـنْھُ  تـعالـى: ﴿وَلـَوْ تـَقوََّ
، والإمـام الـصادق (عـلیھ السـلام) یـقول: (إن ھـذا الأمـر لا یـدّعـیھ غـیر  3الْـوَتـِینَ﴾ [الـحاقـة: 44 - 46] 

، فــالــمبطُِل مــصروف عــن ادّعــاء الــوصــیة الإلھــیة  4صــاحــبھ إلا تــبر الله عــمره) 

الـموصـوفـة بـأنـھا تـعصم مـن تـمسك بـھا مـن الـضلال، أو أنّ ادّعـاءه لـھا مـقرون بھـلاكـھ 
قـبل أنْ یظُھِـر ھـذا الادّعـاء لـلناس؛ حـیث إنّ إمـھالـھ مـع ادّعـائـھ الـوصـیة یـترتـب عـلیھ 
إمـا جھـل أو عجـز أو كـذب مـن وعـد الـمتمسكین بـھ بـعدم الـضلال، وھـذه أمـور مـحالـة 
بـالنسـبة لـلحق الـمطلق سـبحانـھ، ولھـذا قـال تـعالـى: ﴿أخََـذْنـَا مِـنْھُ بـِالْـیمَِینِ * ثـُمَّ لـَقطََعْناَ 

مِنْھُ الْوَتیِنَ﴾ وقال الصادق (علیھ السلام): (تبر الله عمره). 
خـداونـد در قـرآن کریم و در روایاتی که از اهـل بیت (ع) نـقل شـده، خـود را مسـئول 
حـفاظـت از نـص الهی از دسـتبرد و ادعـای اهـل بـاطـل کرده  اسـت؛ اهـل بـاطـل از 
ادعـای آن بـاز داشـته شـده انـد و هـمچنان که خـداونـد می فـرمـاید چنین امـری مـمتنع 
اسـت: «و اگـر پـاره ای از گـفته هـا را بـه دروغ بـر مـا مـی بسـت * مـا او را بـه شـدت 

3 مطلق التقوّل على الله موجود دائماً، ولم يحصل أن منعه الله، وليس ضرورياً أن يهلك الله المتقولين مباشرة، بل أنه سبحانه أمهلهم 
حتى حين، وهذا يعرفه كل من تتبع الدعوات الظاهرة البطلان؛ كدعوة مسيلمة. فأكيد ليس المراد بالآية مطلق التقول على الله، بل 

المراد التقول على الله بادعاء القول الإلهي الذي تقام به الحجة، عندها يتحتم أن يتدخل الله ليدافع عن القول الإلهي الذي تقام به 
الحجة وهو النص الإلهي الذي يوصله خليفة الله لتشخيص من بعده والموصوف بأنه عاصم من الضلال، حيث إن عدم تدخله سبحانه 

مخالف للحكمة، ومثال هذا القول أو النص: وصية عيسى (عليه السلام) بالرسول محمد (صلى الله عليه وآله)، ووصية الرسول محمد (صلى الله عليه 
وآله) بالأئمة والمهديين (عليهم السلام)، فالآية في بيان أن هذا التقول ممتنع وبالتالي فالنص محفوظ لصاحبه ولا يدعيه غيره. فهو نص 

إلهي لابد أن يحفظه الله حتى يصل إلى صاحبه، فهو نص إلهي محفوظ من أي تدخل يؤثر عليه، سواء كان هذا التدخل في مرحلة 
نقله إلى الخليفة الذي سيوصله، أم في مرحلة - أو مراحل - وصوله إلى الخليفة الذي سيدّعيه، وهناك روايات بينت هذه الحقيقة 

وهي أن التقول في هذه الآية هو بخصوص النص الإلهي: 

فْـواهِـهِمْ قَـالَ 
َ
هِ بِـأ هِ عَـزَّ وَجَـلَّ یُـرِیـدُونَ لِـیُطْفِؤُا نُـورَ الـلَّ لْـتُهُ عَـنْ قَـوْلِ الـلَّ

َ
بِـي الْـحَسَنِ (عـلیه السـلام): "قَـالَ سَـأ

َ
دِ بْـنِ الْـفُضَیْلِ عَـنْ أ عَـنْ مُحَـمَّ

ـهُ لَـقَوْلُ رَسُـولٍ  مَـامَـةِ.... قُـلْتُ قَـوْلُـهُ إِنَّ هُ مُـتِمُّ الإِْ هُ مُـتِمُّ نُـورِهِ قَـالَ وَالـلَّ فْـوَاهِـهِمْ قُـلْتُ وَالـلَّ
َ
مِـیرِ الْـمُؤْمِـنِینَ (عـلیه السـلام) بِـأ

َ
یُـرِیـدُونَ لِـیُطْفِئُوا وَلاَیَـةَ أ

داً  هِ فِـي وَلاَیَـةِ عَـلِيٍّ (عـلیه السـلام) قَـالَ قُـلْتُ وَمـا هُـوَ بِـقَوْلِ شـاعِـرٍ قَـلِیلاً مـا تُـؤْمِـنُونَ قَـالَ قَـالُـوا إِنَّ مُحَـمَّ کَـرِیـمٍ قَـالَ یَـعْنِي جَـبْرَئِـیلَ عَـنِ الـلَّ
لَ عَـلَیْنا  هُ بِـذَلِـكَ قُـرْآنـاً فَـقَالَ إِنَّ وَلاَیَـةَ عَـلِيٍّ تَـنْزِیـلٌ مِـنْ رَبِّ الْـعالَـمِینَ. وَلَـوْ تَـقَوَّ نْـزَلَ الـلَّ

َ
هُ بِهَـذَا فِـي عَـلِيٍّ فَـأ مَـرَهُ الـلَّ

َ
ـهِ وَمَـا أ ابٌ عَـلَی رَبِّ کَـذَّ

خَذْنا مِنْهُ بِالْیَمِینِ. ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوَتِینَ" الکافي - الکلیني: ج1 ص434. 
َ
قاوِیلِ. لأَ

َ
دٌ بَعْضَ الأْ مُحَمَّ

4 الكافي - الكليني: ج1 ص372.



. امـام صـادق (ع) می فـرمـاید:  6مـی گـرفـتیم * سـپس رگ قـلبش را پـاره مـی کـردیـم» 5

((کسی غیر صـاحـبش مـدّعی این امـر نمی شـود مـگر این که خـداونـد عـمرش را قـطع 
. بـنابـراین، مـدعی بـاطـل از ادعـای وصیت الهی که مـوصـوف بـه «بـازدارنـده  7کند)).

متمسکان از گـمراهی» اسـت، بـاز داشـته شـده  اسـت، یا این که ادعـای او بـه وصیت 
مـقارن بـا نـابـودی اوسـت، پیش از آن که بـرای مـردم ادعـای خـود را آشکار کند، چـون 
مهــلت دادن او بــا این که مــدعی وصیت شــده، یا بــه مــعنای جهــل یا عجــز یا 
دروغـگویی کسی اسـت که بـه متمسکان بـه آن وعـده داده که بـه وسیله این وصیت 
گـمراه نمی شـونـد و هـمه این امـور نسـبت بـه سـاحـت حـق مـطلق (سـبحانـه و تـعالی) 

5 قرآن کریم، سوره الحاقة، آیات ۴۴ ـ ۴۶.

6 مطلق تقوّل و دروغ بستن نسبت به خداوند، همیشه وجود دارد؛ ولی این مسئله به وجود نیامد که خداوند، او را بازداشته باشد. 
ضروری نیست که خداوند، مستقیماً دروغگویان را هلاک کند. بلکه خداوند سبحان تا مدتی، به آنان فرصت می دهد. این مسئله را 

همه افرادی که در دعوت های ظاهر البطلان جست و جو کرده اند، می دانند؛ مانند دعوت مسیلمه. پس قطعاً منظور از آیه، مطلق 
دروغ بستن به خدا نیست، بلکه منظور، دروغ بستن بر خدا با ادعای آن سخن خداست که حجت با آن اقامه می شود. در این 

هنگام حتمی است که خداوند دخالت کند تا از آن سخن الهی که حجت با آن اقامه می شود دفاع کند و آن سخن همان نص الهی 
است که خلیفه خدا برای تشخیص خلیفه بعد از خودش به ما می رساند و متصف به «بازدارنده از گمراهی» است، چون عدم 

دخالت خداوند در این هنگام، مخالف با حکمت است و نمونه این گفته یا نص، همان وصیت عیسی (ع) به رسول الله محمد (ص) و 
وصیت رسول الله (ص) به ائمه و مهدیین ع است. آیه بیانگر این است که چنین دروغ  بستنی محال است و در نتیجه این نص برای 
صاحبش محفوظ است و غیر او مدعی آن نمی شود، چون آن نصی الهی است که ناچار خداوند باید آن را حفظ کند تا به دست 

صاحبش برسد؛ پس آن نصی الهی محفوظ از دخالت هر عامل مؤثری است، خواه این دخالت در مرحله انتقال دادنش به خلیفه ای 
باشد که آن را خواهد رساند یا در مرحله یا مراحل رسیدنش به خلیفه ای باشد که به زودی مدعی آن می شود. 
روایاتی وجود دارد که این حقیقت را بیان می کند که دروغ بستن در این آیه مربوط به مسئله نص الهی است: 

فْـواهِـهِمْ﴾، سـؤال کرد. فـرمـود: یعنی 
َ
هِ بِـأ (محـمد بـن فضیل از امـام کاظـم (ع) در بـاره آیه ﴿یُـرِیـدُونَ لِـیُطْفِؤُا نُـورَ الـلَّ

هُ مُـتِمُّ نُـورِهِ﴾؟ فـرمـود: یعنی خـدا  می خـواهـند ولایت امیرالـمؤمنین (ع) را بـا دهـان هـایشان خـامـوش کنند. پـرسیدم: ﴿وَ الـلَّ
ـهُ لَـقَوْلُ رَسُـولٍ کَـرِیـمٍ﴾؟ فـرمـود: یعنی جـبرئیل (ع) از خـداونـد دربـاره ولایت علی  امـامـت را بـه اتـمام می رسـانـد... پـرسیدم: ﴿إِنَّ
(ع) می گـوید. پـرسیدم: ﴿وَ مـا هُـوَ بِـقَوْلِ شـاعِـرٍ * قَـلِیلاً مـا تُـؤْمِـنُونَ﴾ ؟ فـرمـود: یعنی گـفتند که محـمد (ص) بـر خـدا دروغ 

می بـندد و خـداونـد چنین دسـتوری دربـاره جـانشینی علی (ع) نـداده  اسـت. پـس خـداونـد بـه این سـبب قـرآنی فـرسـتاد و 
لَ عَـلَیْنا  فـرمـود: هـمانـا ولایت علی (ع) «تَـنْزِیـلٌ مِـنْ رَبِّ الْـعالَـمِینَ»، تـنزیلی از نـاحیه پـروردگـار جـهانیان اسـت. ﴿وَ لَـوْ تَـقَوَّ
قـاوِیـلِ﴾، یعنی اگـر محـمد (ص) چنین سـخنانی بـر مـا بسـته  بـود، او را بـه شـدت می گـرفتیم و رگ گـردنـش 

َ
دٌ بَـعْضَ الأْ مُحَـمَّ

را قطع می کردیم)). (الکافی، ج ۱، ص ۴۳۳).
7 الکافی، ج ۱، ص ۳۷۳.



مـحال اسـت و بـه همین سـبب فـرمـود: ﴿أخَـذْنَـا مِـنْهُ بِـالْیَمِینِ * ثُـمَّ لَـقَطَعْنَا مِـنْهُ الْـوَتِینَ﴾ 
و امام صادق (ع) فرمود: «خدا عمرش را قطع می کند». 

  
ولـلتوضـیح أكـثر أقـول: إنّ الآیـة تـطابـق الاسـتدلال الـعقلي الـسابـق؛ وھـو أنّ الادّعـاء 
لَ عَـلیَْناَ بـَعْضَ الأْقَـَاوِیـلِ * لأخَََـذْنـَا مِـنْھُ  مـمتنع ولـیس مـمكناً، فـإنّ قـولـھ تـعالـى: ﴿وَلـَوْ تـَقوََّ
بـِالْـیمَِینِ * ثُـمَّ لَـقطََعْناَ مِـنْھُ الْـوَتـِینَ﴾، مـعناه أنّ الھـلاك مـمتنع لامـتناع الـتقول، أي أنـھ لـو 
كـان مـتقوّلاً لھـلك، والآیـة تـتكلم مـع مـن لا یـؤمـنون بمحـمد (صـلى الله عـلیھ وآلـھ) والـقرآن، 
وبـالـتالـي فـالاحـتجاج بـالـكلام فـي الآیـة لـیس لـكونـھا كـلام الله، لأنـھم لا یـؤمـنون بھـذا، 
بـل الاحـتجاج ھـو بـمضمون الآیـة، أي احـتجاج بـما ھـو ثـابـت عـندھـم عـقلا؛ً وھـو أنّ 
الـنص الإلھـي الـموصـوف بـأنـھ عـاصـم مـن الـضلال لـمن تـمسك بـھ لا یـمكن أنْ یـدّعـیھ 
غـیر صـاحـبھ؛ لأنّ الـقول بـأنـھ یـمكن أنْ یـدّعـیھ غـیر صـاحـبھ یـلزم مـنھ نسـبة الجھـل أو 

العجز أو الكذب � سبحانھ وتعالى. 
بـرای تـوضیح بیشتر می گـویم: این آیه بـا اسـتدلال عقلی سـابـق مـطابـق اسـت، 
یعنی ادعـای وصیت تـوسـط مـدعی بـاطـل مـحال اسـت، چـون خـداونـد می فـرمـاید: ﴿وَ 
لَ عَلَیْنَا بَـعْضَ الأقَـاوِیلِ * لأخَـذْنَـا مِـنْهُ بِـالْیَمِینِ * ثُـمَّ لَـقَطَعْنَا مِـنْهُ الْـوَتِینَ﴾، یعنی  لَـوْ تَـقَوَّ
می دانیم که هـلاکت و نـابـودی رسـول الـله (ص) مـحال اسـت، چـون دروغ بسـتن او بـر 
خـدا مـحال اسـت، یعنی اگـر اهـل دروغ بسـتن بـود قـطعاً نـابـود شـده  بـود. این آیه بـا 
کسانی سـخن می گـوید که بـه محـمد (ص) و قـرآن ایمان نـدارنـد. در نتیجه احـتجاج بـا 
این سـخن در آیه بـه این خـاطـر نیست که این آیه کلام خـداسـت، چـون آن هـا بـه این 
آیه هـم ایمان نـدارنـد، بلکه احـتجاج و اسـتدلال بـه مـضمون آیه اسـت، یعنی اسـتدلال 
بـا چیزی که نـزد آن هـا ثـابـت و مسـلم اسـت و آن مـطلب از نـظر عقلی این اسـت که 
نـص الهی مـوصـوف بـه «بـازدارنـده متمسکان بـه آن از گـمراهی» ممکن نیست مـورد 
ادعـای کسی غیر صـاحـبش قـرار بگیرد، زیرا پـذیرش این که کسی غیر صـاحـب آن 
نـص می تـوانـد مـدعی آن شـود، مسـتلزم نسـبت دادن جهـل یا عجـز یا دروغ بـه خـداونـد 

سبحان است. 



  
إذن، فــلا یــمكن - عــقلاً وقــرآنــاً وروایــة - أن یــحصل ادّعــاء الــنص الإلھــي 
الـتشخیصي الـموصـوف بـأنـھ عـاصـم مـن الـضلال لـمن تـمسك بـھ، أي أنّ الـنص مـحفوظ 
مـن الادعـاء حـتى یـدّعـیھ صـاحـبھ لـیتحقق الـغرض مـن الـنص وھـو مـنع الـضلال عـن 

 . 8المكلف المتمسك بالنص كما وعده الله سبحانھ 

بـنابـراین از جهـت عقلی و قـرآنی و روایی ممکن نیست مـدعی بـاطلی ادعـای نـص 
تشخیصی الهی مـوصـوف بـه «بـازدارنـده از گـمراهی بـرای متمسکانـش» را بکند؛ 
یعنی این نـص، از ادعـای دیگران مـحفوظ اسـت تـا وقتی که صـاحـبش مـدعی آن 

8 من يدّعي المنصب الإلهي إما أن يكون مدعياً للنص التشخيصي الموصوف بأنه عاصم من الضلال لمن تمسك به، فهذا المدع محق 
ولا يمكن أن يكون كاذباً أو مبطلاً؛ لأن هذا النص لابد من حفظه من ادعاء الكاذبين والمبطلين، وإلا فسيكون الله قد أمر الناس 

بالتمسك بما يمكن أن يضلّهم ورغم هذا قال عنه بأنه عاصم من الضلال، وهذا كذب يستحيل صدوره من الله. وإما أن يكون مدعياً 
للمنصب الإلهي، ولكنه غير مدعٍ للنص التشخيصي الموصوف بأنه عاصم من الضلال لمن تمسك به، وهذا المدع إما أن يكون ادعاؤه 
فيه بعض الشبهة على بعض المكلفين لجهلهم ببعض الأمور، وهذا ربما يمضي الله به الآية ويهلكه رحمة بالعباد وإن كان بعد ادعائه 
بفترة من الزمن، رغم أنه لا حجة ولا عذر لمن يتبعه، وإما أنه لا يحتمل أنْ يشتبه به أحد إلا إنْ كان طالباً للباطل فيتبع شخصاً بدون 

نص تشخيصي كما بينت، ومع هذا تصدر منه سفاهات كثيرة ويجعل الله باطله واضحاً وبيناً للناس، وهذا لا داع أنْ تطبق عليه 
الآية، بل ربما أمهل فترة طويلة من الزمن، فهو يترك لمن يطلبون الباطل بسفاهة. 

وللتوضيح أكثر أضرب هذا المثل: هناك ثلاث دوائر؛ بيضاء ورمادية وسوداء، فالدائرة البيضاء محمية من دخول الكاذب لها، وبالتالي 
لَ عَلَينْاَ بَعْضَ الْأقََاوِيلِ * لَأخََذنَْا مِنهُْ بِالْيمَِينِ * ثمَُّ لَقَطَعْناَ مِنهُْ الْوَتِيَن"  فكل من دخلها فهو مدع صادق ويجب تصديقه، فالآية: "وَلَوْ تقََوَّ

واجبة التطبيق في هذه الدائرة. 
والرمادية غير محمية من دخول الكاذب لها، فلا يصح الاعتماد على من كان فيها وتصديقه، ورغم هذا فيمكن أن تحمى بعض 

الأحيان من الكاذب بعد دخوله رحمة بالعباد، رغم أنهم لا عذر لهم باتباع من كان في هذه الدائرة، فالآية ممكنة التطبيق على هذه 
الدائرة وليس واجبة التطبيق. 

والثالثة سوداء غير محمية من دخول الكاذب لها، بل هي دائرة الكاذبين، وواضحة بأنها دائرة الكاذبين، فلا داعي لحمايتها أصلاً 
من الكاذبين، لا قبل دخولهم ولا بعد دخولهم، فالآية ليس موضعها هذه الدائرة.



شـود تـا هـدف از نـص که هـمانـا جـلوگیری از گـمراهی مکلف متمسک بـه نـص، 
9همان گونه که خداوند وعده داده  است محقق شود. 

  
ولابـد مـن الانـتباه إلـى أن كـلامـنا فـي ادّعـاء الـنص الـتشخیصي الـموصـوف بـأنـھ 
عـاصـم مـن الـضلال، ولـیس فـي ادّعـاء الـمنصب الإلھـي عـمومـاً، فـادّعـاء الـمنصب 
الإلھـي أو الـنبوة أو خـلافـة الله فـي أرضـھ بـاطـلاً بـسفاھـة ودون الاحـتجاج بـالـوصـیة 
(الـنص الـتشخیصي) حـصل كـثیراً، وربـما بـقي مـن ادّعـى بـاطـلاً حـیاً فـترة مـن الـزمـن 
10، فـالادّعـاء بـدون شـھادة الله ونـص الله وبـدون الـوصـیة لا قـیمة لـھ وھـو ادّعـاء 

سفیھ، فمن یصدق ھكذا مدّعي مبطل لا عذر لھ أمام الله. 
بـاید تـوجـه داشـته بـاشید که سـخن مـا دربـاره ادعـای نـص تشخیصی مـوصـوف بـه 
«بـازدارنـده از گـمراهی» اسـت، نـه دربـاره ادعـای مـنصب الهی بـه طـور عـام؛ چـون 

9 آن که مدعی منصب الهی است: 
ـ یا مدعی نص تشخیصی موصوف به «نگه دارنده از گمراهی برای متمسک به آن» است که در این صورت، مدعی حق است و 

امکان ندارد که دروغگو یا باطل باشد، چون این نص قطعاً از ادعای کذابان و مبطلان محفوظ است، وگرنه خداوند مردم را امر به 
تمسک به چیزی کرده که آن ها را گمراه می کند و با این حال این نص را به عنوان «بازدارنده از گمراهی» وصف کرده و این 

دروغی است که محال است از خداوند صادر شود. 
ـ یا مدعی منصب الهی است، اما مدعی نص تشخیصی موصوف به «بازدارنده از گمراهی برای متمسک به آن» نیست، و این 

مدعی یا ادعایش به گونه ای است که برای بعضی از مکلفان به سبب جهل شان به پاره ای از امور، شبهات و اشتباهاتی به همراه 
دارد. چه بسا خداوند این آیه قرآن را درباره او اجرا کرده و از باب رحمت به بندگان نابودش کند؛ هرچند مدتی بعد از اعلام 

ادعایش باشد، در حالی که حجت و عذری برای پیروان او نیست، یا این که او، احتمال ندارد کسی را در شبهه بیندازد مگر این که 
خودش طالب باطل باشد و در نتیجه از کسی بدون هیچ نص تشخیصی اطاعت کند و با این حال، سفاهت های زیادی از او 

صادر می شود و خداوند، باطل او را برای مردم آشکار می سازد، اما هیچ دلیلی وجود ندارد که آیه شریفه بر او منطبق شود، بلکه 
چه بسا خداوند او را زمانی طولانی مهلت بدهد؛ پس او رها می شود برای کسانی که با سفاهت خود دنبال باطل هستند. 

برای توضیح بیشتر مثالی می زنم: 
سه دایره وجود دارد: سفید، خاکستری و سیاه. 

دایره سفید، حفاظت شده و حمایت شده  است و هیچ دروغگویی وارد آن نمی شود و در نتیجه هرکه داخل آن شود مدعی صادق 
لَ عَلَينْاَ بَعْضَ الْأقََاوِيلِ * لَأخََذنَْا مِنهُْ بِالْيمَِينِ * ثمَُّ لَقَطَعْناَ مِنهُْ الْوَتِيَن﴾ بر این  است و باید تصدیقش کنیم. آیات شریفه: ﴿وَلَوْ تقََوَّ

دایره قطعاً منطبق است. 
دایره خاکستری، در برابر ورود دروغگویان به آن حفاظت نشده؛ پس آیا می توان بر هر کسی  که در آن بود اعتماد کرد و تصدیقش 
نمود؟! البته ممکن است بعضی اوقات از ورود افراد دروغگو حفاظت شود؛ آن هم صرفاً به سبب رحمت الهی نسبت به بندگان، با 

این که هیچ عذری برای اطاعت از کسانی که داخل آن هستند ندارند؛ پس آیه شریفه ممکن است بر این دایره منطبق باشد، اما 
لزوماً نباید بر آن صدق کند. 

دایره سوم، سیاه است و به هیچ وجه از ورود دروغگویان به آن حفاظت نمی شود، بلکه اساساً این دایره متعلق به دروغگویان است 
و روشن است که این دایره برای کذابان است، پس هیچ دلیلی برای حمایت و حفاظت آن از دروغگویان وجود ندارد، نه قبل از 

ورودشان و نه پس از ورودشان. در نتیجه جایگاه آیه شریفه این دایره نیست.

10 مثال لهؤلاء مسيلمة الكذاب، ادعى أنه نبي في حياة رسول الله (صلى الله عليه وآله) وبقي مسيلمة حياً بعد موت رسول الله (صلى الله عليه 

وآله).



ادعـای مـنصب الهی یا نـبوت یا خـلافـت الهی در زمین بـه صـورت بـاطـل و سفیهانـه و 
بـدون اسـتدلال بـه وصیت (نـص تشخیصی) بسیار حـاصـل شـده و چـه بـسا مـدعی 
11بـاطـل امـامـت مـدت هـا نیز زنـده مـانـده  اسـت؛ پـس ادعـای بـدون شـهادت خـدا و نـص 

الهی و بــدون وصیت هیچ ارزشی نــدارد و ادعــای سفیهانــه ای اســت؛ بــنابــراین 
کسی که چنین مدعی باطلی را تصدیق کند، هیچ عذر و بهانه ای نزد خدا ندارد. 

  
إذن، فـالـمقصود لـیس مـنع أھـل الـباطـل مـن الادّعـاء مـطلقاً، بـل مـنعھم مـن ادّعـاء 
الـنص الـتشخیصي الـموصـوف بـأنـھ عـاصـم لـمن تـمسك بـھ مـن الـضلال، وھـو وصـیة 
الـحجة لـلناس، وھـذا الـمنع الـذي أثـبتناه عـقلاً وأكـد عـلیھ الـنص الـقرآنـي والـروائـي 
یـؤكـده أیـضاً الـواقـع، فـمرور مـئات الـسنین عـلى الـنص دون أنْ یـدّعـیھ أحـد كـافٍ 
لإثـبات ھـذه الـحقیقة. فـقد مـرّ عـلى وصـایـا الأنـبیاء فـي الـتوراة ووصـیة عیسـى (عـلیھ 
السـلام) مـئات الـسنین ولـم یـدّعـیھا غـیر محـمد (صـلى الله عـلیھ وآلـھ) وأوصـیائـھ مـن بـعده، كـما 

ولـم یـدّعـي وصـیة الـنبي غـیر الأئـمة (عـلیھم السـلام). وقـد احـتج الإمـام الـرضـا (عـلیھ السـلام) 
بھـذا الـواقـع عـلى الـجاثـلیق، فـبعد أن بـینّ الـنص مـن الأنـبیاء الـسابـقین عـلى الـرسـول 
محـمد (صـلى الله عـلیھ وآلـھ) مـن الـتوراة والانـجیل، احـتج الـجاثـلیق بـأنّ الـنصوص یـمكن 
انــطباقــھا عــلى أكــثر مــن شــخص، فــكان احــتجاج الإمــام الــرضــا (عــلیھ الســلام) عــلى 
الـجاثـلیق؛ أنـھ لـم یـحصل ادّعـاء الـمبطلین لـلوصـایـا. وھـذا ھـو مـوضـع الـفائـدة مـن 

النص: 
بـنابـراین، مـقصود مـا مـنع مـطلق ادعـا از سـوی مـدعیان نیست؛ بلکه آن هـا را از 
ادعـای نـص تشخیصی مـوصـوف بـه «بـازدارنـده از گـمراهی بـرای متمسکان بـه آن» 
بـاز داشـته اسـت، که هـمان وصیت حـجت بـرای مـردم اسـت و این مـمتنع بـودن که بـا 
عـقل اثـبات کردیم و نـص قـرآنی و روایی نیز آن را تـأکید می کند؛ واقعیت خـارجی نیز 
بـر آن مهـر تـأیید می زنـد؛ چـون صـدهـا سـال از این نـص تشخیصی گـذشـته بـدون آنکه 
کسی مـدعی آن شـود و همین بـرای اثـبات این حقیقت کافی اسـت. بـر وصیت هـای 

11 مسیلمه کذاب نمونه ای از این هاست. در زمان حیات رسول الله (ص) مدّعی نبوت شد و تا بعد از وفات رسول الله (ص) هم چنان زنده 

بود.



انبیاء در تـورات و وصیت عیسی (ع) صـدهـا سـال گـذشـت و کسی غیر از محـمد (ص) و 
اوصیای بـعد از او مـدعی آن هـا نشـدنـد، هـمچنان که کسی غیر از ائـمه (ع) مـدعی 
وصیت پیامـبر (ص) نشـد و امـام رضـا (ع) بـا همین واقعیت بـر جـاثلیق نـصرانی اسـتدلال 
کرد، یعنی بــعد از بیان نــص انبیاء گــذشــته بــر رســول الــله محــمد (ص) از تــورات و 
انجیل، جـاثلیق نـصرانی اسـتدلال کرد که این نـصوص ممکن اسـت بـر بیش از یک 
شـخص مـنطبق شـود، امـا پـاسـخ و احـتجاج امـام رضـا (ع) بـر جـاثلیق این بـود که چنین 
چیزی یعنی ادعـای وصیت هـای انبیاء تـوسـط مـدعیان بـاطـل تـا کنون حـاصـل نشـده 

 است. این بخش از روایت را ملاحظه کنید: 
  

«... ولـكن لـم یـتقرر عـندنـا بـالـصحة إنـھ محـمد ھـذا فـأمـا اسـمھ محـمد فـلا یـصح لـنا 
أن نـقر لـكم بـنبوتـھ ونـحن شـاكـون إنـھ محـمدكـم .... فـقال الـرضـا (عـلیھ السـلام): احـتججتم 
بـالـشك فھـل بـعث الله مـن قـبل أو مـن بـعد مـن آدم إلـى یـومـنا ھـذا نـبیا اًسـمھ محـمد؟ 
وتجـدونـھ فـي شـيء مـن الـكتب الـتي أنـزلـھا عـلى جـمیع الأنـبیاء غـیر محـمد؟ فـأحجـموا 

 . 12عن جوابھ» 

(...جـاثلیق گـفت: (می دانیم که در کتاب مـقدس نـام محـمد آمـده، امـا بـرای مـا بـه 
طـریق صحیح ثـابـت نشـده که مـنظور هـمان محـمد شـما بـاشـد. امـا این که صـرفـاً 
نـامـش محـمد اسـت، مـا نمی تـوانیم بـه نـبوتـش اقـرار کنیم در حـالی که شک داریم که 
آیا او هـمان محـمد شـماسـت؟ .... امـام رضـا (ع) فـرمـود: بـه شک احـتجاج کردید؟! آیا 
خـداونـد قـبل یا بـعد از حـضرت آدم (ع) تـا امـروز، پیامـبری را مـبعوث کرده که نـامـش 
محـمد (ص) بـاشـد؟! یا در هیچ یک از کتبی که خـدا بـر هـمه انبیاء نـازل کرده غیر از 
پیامـبر مـا محـمد (ص) را یافـته اید؟ در این جـا بـود که آن هـا از جـواب امـام رضـا (ع) 

 . 13درماندند)...).

12 بحار الأنوار - المجلسي: ج49 ص76؛ إثبات الهداة - الحر العاملي: ج1 ص194 - 195.

13 بحار الأنوار، ج ۴۹، ص ۷۶؛ اثبات الهداه، ج ۱، ص ۱۹۴ ـ ۱۹۵.



  
فـاحـتجاج الأوصـیاء الـسابـقین بھـذا الـنص حـجة عـلى مـن یـؤمـن بـھم، وقـد احـتج بـھ 
عیسـى ومحـمد صـلوات الله عـلیھما، فعیسـى احـتج بـنص الأنـبیاء الـسابـقین عـلیھ رغـم 

عدم مباشرتھم لھ: 
بـنابـراین احـتجاج اوصیای گـذشـته بـه این نـص، حجتی اسـت بـر کسانی که بـه 
آن هـا ایمان دارنـد و عیسی (ع) و محـمد (ص) بـه نـصّ انبیای گـذشـته احـتجاج کردنـد؛ 
عیسی (ع) بـه نـص انبیای گـذشـته اسـتدلال کرد، بـا این که از نـظر زمـانی بـا آن هـا 

فاصله داشت: 
  

«فـدفـع إلـیھ سـفر اشـعیاء الـنبي. ولـما فـتح الـسفر وجـد الـموضـع الـذي كـان مـكتوبـا 
فـیھ * روح الـرب عـليّ لأنـھ مـسحني لأبشـر الـمساكـین أرسـلني لأشـفي المنكسـري 
الـقلوب لأنـادي لـلمأسـوریـن بـالاطـلاق ولـلعمي بـالـبصر وارسـل الـمنسحقین فـي الحـریـة 
* واكـرز بـسنة الـرب الـمقبولـة * ثـم طـوى الـسفر وسـلمھ إلـى الـخادم وجـلس وجـمیع 
الـذیـن فـي المجـمع كـانـت عـیونـھم شـاخـصة إلـیھ * فـابـتدأ یـقول لـھم انـھ الـیوم قـد تـم ھـذا 
الـمكتوب فـي مـسامـعكم * وكـان الجـمیع یشھـدون لـھ ویـتعجبون مـن كـلمات الـنعمة 

 . 14الخارجة من فمھ ویقولون ألیس ھذا ابن یوسف» 

* (پـس سِـفر (کتاب) اشعیای نبی را بـه او سـپرد و هـنگامی که آن سـفر را گـشود، 
جـایی را یافـت که در آن نـوشـته شـده * روح پـروردگـار بـر فـراز مـن اسـت، چـون او مـرا 
مـسح کرده تـا بـه مسکینان بـشارت دهـم؛ مـرا فـرسـتاده تـا دل شکسته هـا را شـفا دهـم، 
تـا اسیران را نـدای آزادی و کوران را نـدای بینایی دهـم و ربـوده شـده هـا را در آزادی 
بـفرسـتم * و پـند دهـم بـه روش مـقبول پـروردگـار * سـپس آن سِـفر را در هـم پیچید و بـه 
خـادم تسـلیم کرد، در حـالی که هـمه کسانی که در آن جـمع بـودنـد چـشمان شـان بـه 
ســمت او خیره شــد * پــس شــروع کرده و بــه آن هــا گــفت: امــروز این نــوشــته در 
گـوش هـای شـما بـه اتـمام رسید * و هـمه او را مـشاهـده می کردنـد و از کلمات نـعمت 

14 لوقا ۴: (۱۷- ۲۲).



که از دهـانـش خـارج می شـد تـعجب می کردنـد و می گـفتند: آیا این فـرزنـد یوسـف 
15نیست؟). 

  
ومحـمد (صـلى الله عـلیھ وآلـھ) كـما فـي الـقرآن احـتج بـنص عیسـى (عـلیھ السـلام) عـلیھ ونـص 
الأنـبیاء قـبل عیسـى (عـلیھ السـلام) عـلیھ، قـال تـعالـى: ﴿وَإذِْ قـَالَ عِیسَـى ابْـنُ مَـرْیـَمَ یـَا بـَنيِ 
ـراً بـِرَسُـولٍ یـَأتْـِي  قـاً لِّـمَا بـَیْنَ یـَدَيَّ مِـنَ الـتَّوْرَاةِ وَمُبشَِّ ـصَدِّ إسِْـرَائـِیلَ إنِِّـي رَسُـولُ اللهَِّ إلِـَیْكُم مُّ

بیِنٌ﴾ [الصف: 6].  ا جَاءھُم باِلْبیَِّناَتِ قاَلوُا ھَذَا سِحْرٌ مُّ مِن بعَْدِي اسْمُھُ أحَْمَدُ فلَمََّ
محـمد (ص) هـمچنان که در قـرآن ذکر شـده بـه نـص عیسی (ع) و نـص انبیای 
قــبل از او احــتجاج فــرمــودنــد. «و هــنگامــی کــه عیســی پســر مــریــم گــفت: ای 
بـنیاسـرائـیل، بـه یـقین مـن فـرسـتاده خـدا بـه سـوی شـمایـم، تـورات را کـه پـیش از مـن بـوده 
تـصدیـق مـی کـنم، و بـه پـیامـبری کـه بـعد از مـن مـی آیـد و نـامـش «احـمد» اسـت، مـژده 
مـی دهـم. پـس هـنگامـی کـه دلایـل روشـن بـرای آنـان آورد، گـفتند: ایـن جـادویـی اسـت 

 . 16آشکار»

  
ذِي یجَِـدُونـَھُ مَـكْتوُبـاً عِـندَھُـمْ فـِي الـتَّوْرَاةِ  ـيَّ الَّـ سُـولَ الـنَّبيَِّ الأمُِّ ذِیـنَ یـَتَّبعُِونَ الـرَّ ﴿الَّـ
مُ عَـلیَْھِمُ  وَالإِنْـجِیلِ یـَأمُْـرُھُـم بـِالْـمَعْرُوفِ وَیـَنْھَاھُـمْ عَـنِ الْـمُنكَرِ وَیحُِـلُّ لـَھُمُ الـطَّیِّباَتِ وَیحَُـرِّ
رُوهُ  الْـخَبآَئـِثَ وَیـَضَعُ عَـنْھُمْ إصِْـرَھُـمْ وَالأغَْـلالََ الَّـتيِ كَـانـَتْ عَـلیَْھِمْ فـَالَّـذِیـنَ آمَـنوُاْ بـِھِ وَعَـزَّ

وَنصََرُوهُ وَاتَّبعَُواْ النُّورَ الَّذِيَ أنُزِلَ مَعَھُ أوُْلـَئكَِ ھُمُ الْمُفْلحُِونَ﴾ [الأعراف: 157]. 
«هـمان کـسانـی کـه از ایـن رسـول و پـیامـبر امی کـه او را نـزد خـود در تـورات و 
انـجیل نـگاشـته مـی یـابـند، پـیروی مـی کـنند؛ پـیامـبری کـه آنـان را بـه کـارهـای شـایسـته 
فـرمـان مـی دهـد، و از اعـمال زشـت بـاز مـی دارد، و پـاکـیزه هـا را بـر آنـان حـلال مـی نـمایـد، 
و نـاپـاك هـا را بـر آنـان حـرام مـی کـند، و بـارهـای تـکالـیف سـنگین و زنـجیره هـا کـه بـر 
دوش عـقل و جـان آنـان اسـت بـر مـی دارد؛ پـس کـسانـی کـه بـه او ایـمان آوردنـد و او را 

15 انجیل لوقا ۴، (۲۲-۱۷)

16 قرآن کریم، سوره صف، آیه ۶.



حـمایـت کـردنـد و یـاریـش دادنـد و از نـوری کـه بـر او نـازل شـده پـیروی نـمودنـد، ایـنان 
 . 17همان رستگارانند»

  
والله بـینّ فـي الـقرآن أنّ ادّعـاء محـمد (صـلى الله عـلیھ وآلـھ) لـو كـان بـاطـلاً - وحـاشـاه - لـما 
تــركــھ یــدّعــیھ؛ لأنّ الله مــتكفلّ بــحفظھ وصــونــھ مــن ادّعــاء الــمبطلین، والله مــتكفل 
بـصرفـھم عـن الـنص: ﴿فـَلاَ أقُْـسِمُ بـِمَا تـُبْصِرُونَ * وَمَـا لاَ تـُبْصِرُونَ * إنَِّـھُ لـَقوَْلُ رَسُـولٍ 
ـرُونَ *  كَـرِیـمٍ * وَمَـا ھُـوَ بـِقوَْلِ شَـاعِـرٍ قـَلیِلاً مَـا تـُؤْمِـنوُنَ * وَلاَ بـِقوَْلِ كَـاھِـنٍ قـَلیِلاً مَـا تـَذَكَّ
لَ عَـلیَْناَ بـَعْضَ الأْقَـَاوِیـلِ * لأخَََـذْنـَا مِـنْھُ بـِالْـیمَِینِ * ثُـمَّ  بِّ الْـعَالـَمِینَ * وَلـَوْ تـَقوََّ ـن رَّ تـَنزِیـلٌ مِّ
لْمُتَّقیِنَ * وَإنَِّـا  ـنْ أحََـدٍ عَـنْھُ حَـاجِـزِیـنَ * وَإنَِّـھُ لـَتذَْكِـرَةٌ لِّـ لـَقطََعْناَ مِـنْھُ الْـوَتـِینَ * فـَمَا مِـنكُم مِّ
ھُ لـَحَقُّ الْـیقَیِنِ * فسََـبِّحْ  ھُ لحََسْـرَةٌ عَـلىَ الْـكَافـِرِیـنَ * وَإنَِّـ بـِینَ * وَإنَِّـ ـكَذِّ لـَنعَْلمَُ أنََّ مِـنكُم مُّ

باِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِیمِ﴾ [الحاقة: 38 - 52] 
و خـداونـد در قـرآن بیان کرده که اگـر ادعـای محـمد (ص) بـاطـل بـود (العیاذ بـالـله) او 
را رهـا نمی کرد تـا مـدعی این نـص شـود، چـون خـداونـد عهـده دار حـفاظـت و صیانـت 
آن نـص از ادعـای مـدعیان بـاطـل اسـت و خـداونـد عهـده دار بـازداشـتن آن هـا از نـص 
اسـت: «و نـه غـذایـی مـگر چـرك آب و کـثافـات * کـه آن را جـز خـطاکـاران نـمی خـورنـد * 
پـس سـوگـند یـاد مـی کـنم بـه آن چـه مـی بـینید * و آن چـه نـمی بـینید * بـی تـردیـد ایـن قـرآن، 
گـفتار فـرسـتاده ای بـزرگـوار اسـت * و آن گـفتار یـك شـاعـر نیسـت، ولـی جـز انـدکـی ایـمان 
نـمی آوریـد * و گـفتار کـاهـن هـم نیسـت، ولـی جـز انـدکـی مـتذکـر نـمی شـویـد * نـازل شـده 
از سـوی پـروردگـار جـهانـیان اسـت * و اگـر پـاره ای از گـفته هـا را بـه دروغ بـر مـا مـی بسـت 
* مـا او را بـه شـدت مـی گـرفـتیم * سـپس رگ قـلبش را پـاره مـی کـردیـم * در آن صـورت 
هـیچ کـدام از شـما مـانـع عـذاب او نـبود * بـی تـردیـد ایـن قـرآن، وسـیله پـند و تـذکـری 
بـرای پـرهـیزکـاران اسـت * و مـا بـه یـقین مـی دانـیم کـه از مـیان شـما انـکارکـنندگـانـی 
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هسـت * و ایـن انـکار قـطعاً مـایـه حسـرت کـافـران اسـت * و بـی تـردیـد ایـن قـرآن، حـقی 
 . 18یقینی است * پس به نام پروردگارت تسبیح گوی»
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